
 

 
 درس یکصد و هفتاد و هشتم:

 (3)پروردگار علم کیفیت در آراء و اقوال بررسی

  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

  
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  
 غُررٌ فی ذِکرِ الأقوال فِی العلِم وَ وَجهِ الضَبط لهَا.

 أو غَیر بِالمعقولِ لا مَحسوس *** إن یَتَّحِد فهَُو لِفرَفوریوس
 وَ دونَهُ فَالذاّتُ الإجمالی مِن *** عِلمٍ فَإن بکُِلِ الأشیاء زُکن

رین أو باِلبعَض *** تفَصیلَ البعَضِ لَهُ ذا المَرضی  1لِلمُتأخِّ

شمارند این است که علم عبارت از مطلب دیگر که مرحوم حاجی در اینجا در باب اقوال علم باری می
حال صحبت در این بود یعنی ذات با آن علم متحد طور که تابههمانعینیت با ذات است، نه مغایرت با ذات، 

 دهند.است بلکه عین او است و این را به فرفوریوس نسبت می
فرفوریوس یکی از حکمای یونان بوده است که مطلب اتحاد عاقل و معقول را ایشان مطرح کرده است 

 2ای از طرف آنها مطرح شده است.چنین مسئلهو خیلی مرحوم صدرالمتألّهین روی این قضیه مبتهج است که 
 انحصار حصول عرفان و معرفت با اتحاد

جهت اینکه ولی این مسئله حق است به 3کندگرچه بوعلی در مقام رد آن، این قضیه را خیلی انکار می
. این شود مگر با اتحاد. سوای این قضیه جهل در موقعیتش ثابت استطورکلی عرفان و معرفت حاصل نمیبه

طور است، نفس انسان به هراندازه که اشراف بر ماورای های ظاهری هم همینمطلب حتی در مورد معرفت
شود و به هراندازه که اشراف پیدا نکند به همان اندازه جهل خودش پیدا کند به همان اندازه علم حاصل می

مثال برداشتی بابارای مراتبی است و منکنید این نظر شما دشود. وقتی که شما به این قالی نظر میحاصل می
بینید که این اش مرتبۀ عکس است، عکسی را میکنید دارای مراتبی است؛ یک مرتبهکه شما از این فرش می

ظاهر است، این مرتبۀ عَرَض است، در اینجا شما یک اتحادی با این عَرَض پیدا کردید که توانستید این عَرَض 
زنید رسید که مرحلۀ ماهیت این فرش است، دست میتر مید بعد به یک مرحلۀ عمیقرا در وجود خودتان بیابی

بینید که موجودی است که این موجود اندازید و میکار میاندازید حس لامسه را بهحواس خودتان را به کار می
جوهری این  حال مقداری بیشتر یک نحوه اتحادی با جنبۀزبر است و دارای خصوصیاتی است دوباره درعین

 کنید.صورت پیدا میقالی دراین
کنید از ضمّ روید و خصوصیاتش را بهتر ادراک میکنید و بیشتر در این فرومیدوباره بیشتر تفحص می
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حال نفس شما با مثال این از جنس پشم است، دوباره درعینبابآورید که مندست میضمائم و این مسائل به
رسد به اینکه شما رود و میکند تااینکه مطلب میت قدری بیشتر اتحاد پیدا میاین خصوصیتی که در اینجا هس

کنید، دوباره در این صورت هنوز شما نسبت به وکیف این مطلب و این قضیه اطلاع پیدا میکاملًا از کم
ن این و دیگران دانید فرق بیاید و آیا واقعاً میخصوصیات این جهل دارید، آیا واقعاً شما حقیقت پشم را یافته

ها و اید؟! و به عبارت دیگر ]آیا شما به[ این مولکولچیست؟ و آیا شما به خصوصیات سلولی این آگاه شده
 اید؟هایی که در این هستند دسترسی پیدا کردهاین اتم

هایی که اینها دارند ]دسترسی پیدا کنید[ آیا به بر فرض شما هم دوباره به یک صورت ظاهر و حرکت
اید؟! نه، چه ها ـ دسترسی پیدا کردهگذرد ـ به قول این امروزیآنچه که در درون این شیء متحرک می خود

توانید به او اطلاع پیدا کنید؟! وقتی که بین شما و آن وجود دیگر افتراقی نباشد. آن دیگر اتحاد موقع شما می
رویم در اینکه آن ن نظری. از اینجا دیگر میرویم؛ عرفاشود، از اینجا دیگر ما در مرحلۀ عرفان میوجودی می

معرفت واقعی برای انسان حاصل نخواهد شد مگر اینکه آن اتحاد واقعی بین نفس و او تحقق پیدا کند، در 
یا عَلی یا یعَرِفکَُ إلاّ اللهُ و أنا و لا یعَرفنُی إلاّ اّللّ و انَتَ و لا یعَرُِفُ »توانیم بگوییم: صورت است که میآن

رسد، هوهویّت یعنی این ماهیت با در اینجا هست آن عرفان واقعی به مرحلۀ هوهویّت می 1« إلاّ انَا و أنتاللهِ 
نظر حدود ماهوی اتحاد پیدا کنند والّا تا وقتی که این دوئیت و افتراق بین این دو ماهیت آن ماهیت از نقطه

اینکه عرفان حقیقی ین این و او وجود دارد، نهوجود دارد فقط ادراک انسان براساس یک مشترکاتی است که ب
 برای انسان نسبت به ماهویت آن شیء پیدا شود، این امکان ندارد.

شود؟! حالا این بحث افتراق ام، کجا عرفان پیدا میاید و بنده هم در اینجا نشستهشما در آنجا نشسته
وقتی که ماهیتی در اینجا هست و ماهیتی  مکانی است، اگر همین افتراق را در حدود ماهوی شخص قرار دهید

خواهند اتحاد برقرار کنند؟! اتحادی نیست بلکه مغایرت است، این معرفت هم در مقابلش هست، چگونه می
نیست این مغایرت است، این جهل است و چون خداوند متعال با همۀ مخلوقاتش متحد است لذا به مخلوقاتش 

اینکه این بالا ایستاده و اشراف دارد! این اشراف فقط برای حدود است. نهمعرفت دارد، این مطلب از این باب 
عرضی است. اگر یک گربه هم جلویتان باشد شما به او اشراف دارید و فقط به حرکتش اطلاع پیدا کنید اما 

 گویند؟!گذرد آیا اطلاع دارید؟! این را معرفت میاینکه در مخیّلۀ گربه چه می
خواهد برود آیا شما اطلاع یا معرفت دارید؟! معرفت سمت میدارد و به کدام  اینکه الآن چه قصدی

کند. اینها بینید یک چیزی در اینجا هست؛ یک حیوان چهارپایی در اینجا هست که حرکت میندارید. فقط می
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حدوده معرفت محدود است چون الآن نفس شما با این عَرَض متحد شده است لذا شما این عَرَض را در این م
بینید، احساسی که دیگر ]به او[ ندارید. پس برای بینید پشت را که دیگر نمیبینید ورای او را که دیگر نمیمی

اش این است که این بینونیت و این مغایرت برداشته شود یعنی شما بیایید، بیایید، رسیدن به این احساس لازمه
در این حیوان بروید بعد در آنجا خودتان را که یافتید بعد  نزدیک این حیوان بیایید و بعد بروید، بروید داخل

 فهمید اینجا چه خبر است.کنید میآیید حالا که نگاه میبیرون می
 تعریف ولایت بر نفوس

روند، وقتی که این آیند این ]داخل[ میآیند میطور است یعنی میاین اولیا که بر افراد اطلاع دارند این
 ـاینکه میآیند بیرون میبعد بیرون میداخل رفتند، شد یک،   ـبیرون آیند دارم مثال میگویم: بیرون میآیند  زنم 

توانند بکنند ]ولی[ دهد این کار را آنها میآیند و بعد حالا که بیرون آمد از همه چیزش خبر میآیند بیرون میمی
 توانیم.ما نمی

نفوس این نیست که شخص اینجا نشسته است  گویند: ولایت بر نفوس یعنی این؛ ولایت برلذا می
بگوید که شما چه در نیّت دارید، نه این هنوز مغایرت است. اگر واقعاً یک ولیّ ولایت بر زوایای دل و 

طور که در خودش خصوصیات سِرّ و ضمیر و هویدای شخص داشته باشد این نحوه ولایت را دارد همان
ام یا صبحانه گوید. مثلًا من الآن گرسنهتوانیم بگوییم که دروغ میکند و نمیگرسنگی و سیری را وجدان می

گویی، حالا من در خودم این گویی بیخود میام سیر هستم، حالا شما صد دفعه بگویید که آقا دروغ میخورده
ت، بابا گویم ـ شما بگویید که نه آقا! خیالات اسمثال میبابکند ـ منکنم یا الآن دلم درد میاحساس را می

 گیرد!دارد درد می
 حقیقت اتحاد وجودی

گفت که جا بود، میکرد پیش دکتری رفته بود، دکترش همینبه قول یکی از دوستان سابق قلبش درد می
گوید که ها بخوابم، میدهد شبکنی! درد اجازه نمیگفت که خیال میگیرد، دکتر میآقا اینجای من درد می

فهمد لذا ات هست، بالأخره درد که هست تو بگو از قلب نیست، چون نمیز معدهکنی! حالا بگو اخیال می
طور کنی! بابا وقتی که درد هست دیگر خیال نیست، درست است؟! این قضیه هم همینگوید که خیال میمی

ه کند با آن شخصی که در مقابل است، وقتی کآید و اتحاد وجودی پیدا میقضیه این است که آن می است؛
هُ ۡ  زُبُ عَنۡ  ﴾؟! ﴿لَا يَعۡ  قَالُ ذَرَّةۡ  هُ مِثۡ  زُبُ عَنۡ  شود گفت که ﴿يَعوقت میاتحاد وجودی پیدا کرد آن

داند! این هم بزند او میای از زوایای وجودی مخفی نیست! پلکش را بهدیگر هیچ زاویه 1﴾!ۡ  قَالُ ذَرَّةۡ  مِث
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کند آنجا اندازد، او یک نیّتی میکند آنجا کنتور میل میاندازد، او یک خیازند آنجا کنتور میهم میپلکش را به
تواند این امر وجودی وقت از مخیّلۀ شخصی چیزی خطور کند نمیطور که اگر یکاندازد، ابداً! همانکنتور می

د گذرای که میتوانیم بگوییم که ـ هر مسئلهای کنیم میرا از خودش دفع کند ـ اگر نسبت به ولیّ چنین مقایسه
 گویند.تواند از مسئلۀ ولیّ دور باشد، این را اتحاد وجودی میدیگر نمی

 ای که طی کرده استاتحاد سالک با مراتب وجودی
خاطر اینکه این قاعدۀ فرفوریوس قاعدۀ البته خواستم بین فلسفه و عرفان در اینجا یک مزجی بکنم به

ای هست؛ لذا سالک بسیار متین و قاعدۀ بسیار حقیقی است، هم در فلسفه و هم در عرفان عملی چنین مسئله
شود، کند یعنی متحد میرقرار میرسد با آن عالم اتحاد بهر عالمی که میکند به در مراتب وجودی که طی می

شود که این دیگر از اسرار عالم وجود است، این از اسرار ]است[ که در عین اینکه یک اتحادی واقعاً متحد می
شود، نه! الآن اتحاد هست اینکه اتحاد بعد برقرار میدر واقع وجود دارد و روی این اتحاد پرده افتاده است، نه

شود هر وجودی خود را مستقل از دیگری حال این پرده باعث میافتاده است، درعین ولی روی آن اتحاد پرده
 ببیند.

عرفان یعنی رفع این پرده و رسیدن به آن اتحاد واقعی و حقیقی. آن اتحاد حقیقی واقعی چیست؟ وجود 
طۀ عِلّی است به گوییم: احاطۀ پروردگار بر اشیاء احامنبسط است که وجود پروردگار است بنابراین اینکه می

این معنا است که احاطۀ اتحادی است چون عیناً و خارجاً متحد است! نترسید! صریحاً بگویید که چون عیناً و 
وحدت وجود و موجود «! وحدت وجود و موجود»گویند: خارجاً با همۀ موجودات متحد است به این می

لذا اطلاع پروردگار بر اشیاء هم اطلاع ولایی  یعنی اتحاد عینی با همۀ موجودات، چون این اتحاد مؤثر است
 است. از این باب است. شما اشکال داشتید؟

... وجودی تا حدودی حل شد مسئلۀ دیگر اینکه  تلمیذ: شما قبلًا فرموده بودید که نسبت به اینکه
 ح است نداریم؟... دیگر ما بحثی که در عرفان به نام ظاهر و مظهر مطر بنابراین قاعدۀ وحدت وجود و موجود

 توضیحی در باب وحدت وجود و موجود
ما موجود را   1ءً﴾ۡ  َ انُ مَاۡ  ۡ  سَبُهُ ٱلظَّمۡ  يَح ۡ  بِقِيعَة ۡ  گوید که ﴿كَسَرَابِاستاد: همان موجود می

گیرد. حالا صحبت در این بینیم یعنی آن وجود یک جنبۀ ظهوری در آنجا به خود میعنوان تعیّن در اینجا میبه

                                                      
 «شود، به اندازه سنگينى يك ذرّه در آسمانها و نه در زمين.از خداوند پنهان نمى»
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 «چون سرابى است كه در زمين خشك و لم يَزْرعى واقع است.اند، كردار آنان همو كسانى كه كفر ورزيده»



_______________________________________________________________________________________________________ 
6 

کند و او را از گیرد آیا او را از این حقیقت وجود جدا میبۀ ظهوری که این وجود به خود میاست که آن جن
کند؟! یا همان وجود واحد است که این جنبه را به خود گرفته است؟! اگر آن وجود واحد سنخۀ دیگری می

است، دوباره همان موجود صورت از اتحاد که بیرون نرفته باشد لذا هزار جنبه هم به خود بگیرد دوباره دراین
است که حقیقت این ظهور همانی است که باطن و داخلش هست، آن ]باطن[ خودش را به این شکل نشان 

دهد و چون عَرَض یک امر مجازی طور نشان میدهد، خودش را ایندهد، خودش را به آن شکل نشان میمی
صورت درآمده که الآن این موجود به این نگوییم: همیاست پس آن امر حقیقی اصل است لذا در اینجا می

این را از صورت دیگر جدا نکرده است چون باطنش با آن مظهر دیگر اتحاد  صورت درآمدن،است، این به 
کنند ولی آن ذو صورة واحد است، این را ها تفاوت میدارد لذا این دوتا صورت در واقع یکی هستند؛ صورت

 این مطلب مرحوم فرفوریوس بود. گوییم.وحدت وجود و موجود می
ها بگوییم! این حکمای بزرگ همۀ اینها مرحوم هستند! شخصی ما مرحوم را فقط نباید به مسلمان

کنند که فقط به مرحوم گویی مرحوم بوعلی؟! اینها خیال میگفت که چرا میگفت: مرحوم بوعلی، یکی میمی
خواندیم که ما پیش شخصی مکاسب می«! شیخ مرحوم»د: گفتنها میگفت! بعضی از ترک« مرحوم»شیخ باید 

طورش کرد! نه آقا! به بوعلی هم باید مرحوم خدا این«! شیخ مرحوم»گفت: کرد و میاو جاها را عوض می
گویند:[ بوعلی بگوییم، مرحوم بوعلی، مرحوم فارابی، مرحوم فلان، همۀ اینها مرحوم هستند. ]اینها فقط می

تا شده وم شیخ و مرحوم سید مثل اینکه از همۀ اوّلین و آخرین این علَم بالغلبۀ برای این سهمرحوم آخوند، مرح
 است!

 ... انبیا...؟ تلمیذ:
 استاد: جنبۀ اشراقی دارد.

 ... بودند... تلمیذ: آن نحوه از اشراقات که عرفا و اولیا خدا داشتند که ]این حکما[ نداشتند، غالباً افراد
 افلاطون و سقراط اساس و بنای مکتب

 فرق مکتب ارسطو با مکتب افلاطون و سقراط
... مثلًا همین سقراط  استاد: ببینید اینها هم اهل ریاضت بودند آنها برای خودشان افرادی بودند که

داد مثلًا افراد یا شاگردانش جایگاه عبادت داشت؛ برای خودش یک جایی درست کرده بود و کسی را راه نمی
ند و چه باشند، یک کتاب خیلی مفصل وجود دارد که در احوالات و طرز تربیت و تزکیۀ سقراط باید چه باش

توانیم بگوییم که همۀ اینها سر خود بوده است بلکه اینها با این نسبت به خودش و شاگردانش است. ما نمی
 ند.فهمیدذلک میعلوم و حالات خودشان، خیلی از مسائل خودشان را از باب کشف و امثال

نحو کشف توانیم مسائل را بهاصلاً مسلک افلاطون مذهب کشف است ولی ارسطو که آمد، گفت: ما نمی
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ک مشّاء ذلک برای مردم بیان کنیم بلکه باید اینها را در قالب مردم و به زبان مردم بیاوریم لذا ارسطو مسلو امثال
 ا فکر، منطق و عقل بیاورد و برهانی کند.وجود آورد که همان مسائل افلاطون و ]امثال او[ را برا به

 گفت:شخصی از آقای مطهری این مسئله را شنیده بود که می
صورت کنم و بهکرد را برهانی میعلیه ـ کشف می اللهمن مسائلی که علامۀ طباطبائی ـ رضوان تعالیٰ 

 کنم.علمی می
دید که خودش در کشفیاتش صادق است و کشفش کشف اینکه خودش ادراک کند بلکه چون میحالا نه

 کرد.پذیرفت و روی آن شروع به کار کردن میعنوان یک اصل موضوعی میصحیح است، لذا این را به
ند البته اگر طور بود. اینها افرادی نبودند که بدون اتصال این مسائل را ادراک کرده باشارسطو هم همین

نظر از این قضیه بخواهید مطلب را فقط به مطلب فلسفی محدود کنید، دوباره مسئله قابل برهان شما صرف
واسطۀ بینونیت برای انسان پیدا وقت اطلاع و علم حقیقی بههست یعنی کاری به عرفان نداشته باشید، ولی هیچ

احاطه پیدا کند و آن احاطه همان اتحاد است که واقعاً  شود مگر اینکه انسان بر آن زوایای حقیقی آن امرنمی
 متحد شود.

از اینجا بوده است که بوعلی هم همین درد را داشته است ولی این مطلب را قبول نکرد و جای تعجب 
است که چطور مطلب فرفوریوس را قبول نکرده است ولکن چنین مطلبی را گفته است که ما قادر بر اطلاع بر 

 این را از این جهت گفته 1آوریم.عنوان فصل درنظر مینیستیم بلکه فقط یک ممیزاتی را از اشیاء به فصول اشیاء
خواهی باش ولی وقتی خواهی نابغه باش و هرچه هم میاست، جناب بوعلی هرچه هم فکر کنی هرچه هم می
توانی از ا کنی؟! چطور میتوانی اطلاع پیدالضمیر این میکه یک گوسفند در جلوی شما هست چطور از مافی

شود، او این قضیه را فهمیده است لذا گفته است که ما یک اطلاع خصوصیت نفسانی این اطلاع پیدا کنی؟! نمی
...  گذاریم و آن را اسمش راکنیم و اسم اشتراکات را جنس میذلک میبر اشتراکات و بقیۀ ممیزات و امثال

 .گذاریم، این مطلب از این قرار استمی
روایاتی هم در این زمینه داریم. البته روی این روایات تحقیق نشده است اما خوب است که نسبت به 

هایی هم در این زمینه از بعضی از حکمای گذشته آمده است و وقتی که ما این مسائل تحقیق شود و تعریف
بینیم و سقراط و مکتب آنها، می ارسطو یا مطالب افلاطون ما بعد الطبیعیهکنیم همان همین مسائل را نگاه می

 شود بدون اتصال به این مطالب و به این مسائل رسیده باشند.که اینها حکمایی بودند که نمی
السّلام ایمان نیاورد و کنند: افلاطون در زمان حضرت عیسی علیهاین مسئلۀ دروغی را که هم نقل می

                                                      
 .34. التعلیقات، ص  1
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ه است ]صحیح نیست[ اصلًا بین افلاطون و حضرت ای و عقل من کامل شدگفت: تو برای عقول ناقصه آمده
 1اند.عیسی صدها سال فاصله بوده است و جعل کرده

هم معلوم نیست درست است یا نه. جالینوس گویند که آنالبته ]راجع به[ جالینوس چنین چیزی می
داد او میکنند که او حضرت عیسی را خیط کرد، حضرت عیسی کور شفا طبیب بوده است. یک چیز نقل می

گویند که با حضرت عیسی مقابله هم مثلًا یک دوا در چشم مریض ریخت بینا شد و...، یک چیزهایی می
اند، حضرت عیسایی که از یک بزمجه بخورد با افراد دیگر هایی است که درآوردهپرتوکرد. اینها چرتمی

خاطر اینکه کار انبیا را وغ درآورده باشند بهکند! البته نسبت به جالینوس هم شاید اشتباه باشد و درفرقی نمی
 ]مسخره[ کنند اما قطعاً نسبت به افلاطون و امثالهم این مطلب صحیح نیست.

کنند! بله، در همین جمهوری چرا سراغ آنها برویم، در همین جمهوری اسلامی خودمان مسخره می
بود، این عروسک پایش شکسته بود بعد  ای عروسکی داشت، نمایشنامهاسلامی خودمان در رادیوی مشهد بچه

السّلام عروسک را شفا دهد، صبح بیدار کند که امام رضا علیهپدرش این عروسک را به پنجره فولاد آویزان می
بیند که عروسکش شفا پیدا کرده است و بالای متکایش یک عروسک قشنگ هست که دست و پا شود میمی

ها این را امام رضا شفا نداد، پدرم گوید: بچهمام رضا شفا داد! بعد میگوید که این را اهم دارد، پدرش می
 خاطر اینکه دل من را خوش کند رفت یک عروسک خرید و بعد گردن امام رضا انداخت که شفا داد!به

بله الآن هم هست. خیلی خوب و بهتر از آن زمان هست! اگر در آن زمان روایت بود الآن بالعین مشاهده 
 کنند، الحمدلله!طور مسخره میکه مقدسات را این کنیممی

 ..:.تلمیذ
 استاد: بله مشهد بوده است، اَخیراً یکی دو ماه پیش.

 شود و متأسفانه:خیر آقا! خیلی دقیق و حساب شده و خیلی خوب دارد زیرآب زده مینه
 2بندی خداچشم باز و گوش باز و این عمیٰ *** حیرتم از چشم

چطور آخر این قضایا و این مسائل...، به جان شما اگر من بودم آن واقعۀ فردوسی که آن خبرنگار رفت 
کار کردند آقا! گذاشتم! چهبا او مصاحبه کرد، اگر قدرت دست من بود تمام تلویزیون مملکت را دینامیت می

نشان چه کسی حرف زد؟! یعنی بیاید ترین اهانت را به اسلام کردند! چه کسی حرف زد؟! از بالا تا پاییبزرگ
 مسخره کند بگو: درود، سلام یعنی چه؟!

گیر ـ سکرت تلفن ـ شروع کرد: بسم الله الرحمن من به آمریکا برای دکتر سجادی تلفن کردم، پیغام
                                                      

 . مصدر در حال بررسی 1
 السّلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین.ـ مهلت دادن موسی علیه 34، دفتر سوم، بخش . مثنوی معنوی 2
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گوید مسلمان اوّل بسم الله الرحمن الرحیم میالرحیم سلام علیکم بعد پیغام خارجی. این یک آدم قوی، بچه
 گویند که اصلًا اسلام؟!ها. بعد اینها میو از این حرف GODبعد 

ای پیش بیاید کار کردند؟! سرشان را پایین انداختند! اما اگر یک قضیهدر آن قضیه این آخوندها چه
گیرید فلان است! هایی که میبخواهد به تریش این آقایان بربخورد یک آقای سروشی دربیاید بگوید که نان

دهد، آن آید، این یکی کنفرانس میآید دیگری از آن طرف درمیفلان هستند، آن آقا از آن طرف درمی آخوندها
زند کند! این درد از اوّل بوده است. او یک آدم مأموری است که دارد تیشه به ریشۀ دین مییکی علیه او فلان می

گویند: او دارد وقت میاند آناسی ماندهیعنی صحبت در این است که ما هم نفع نداریم؟! اینها در مسائل اس
 کنند!کار میکنند، چهطرف میکنند، آنطرف میاندازند، اینبرد! جنجال راه میولایت فقیه را زیر سؤال می

حالا باز هم خوب هست آن آقای خمینی که یارو گفت که اوشین از حضرت زهرا بالاتر است، گفت: 
بنده خدایی آن موقع گفتم، گفت اصلًا چیزی نبوده، اشتباه شده است! گفتم:  اعدامش کنید، فلانش کنید! من به

عجب! اشتباه شده؟! دقیقاً حساب شده است! آن کسی که متصدی هست در موقع پخش این مطلب به مسافرت 
 سر گویند که آقا این مسافرت رفته و نبوده است، این هم که آمده پخش کرده آدمی بوده که اصلًارفته، بعد می

اش نبوده است، تمام شد و رفت، یک ماه برای او ها حالیاش..، این حرفپاچهاش چه باشد که کلهمورچه
طرف زندان بِبُر، دو هزار تومان این را جریمه بکن، دوتا شلاق هم به این بزن، تمام شد رفت پی کارش! این

 ند بعد هم آقا مسافرت برود!طرفش را ببُرند، یک تکه وسطش را بگذارمصاحبه را ببُرند، آن
های خارجی را عوض کنند! تمام اینها نقشه است که عربی ]را عوض الآن قانون گذاشتند که حرف

خواهیم عوض کنیم! چون خاطرشان جمع است که لاتین برداشته گویند که نه ما همه را با هم میکنند[! می
ویند! اما مُتشکرم باید برداشته شود! بر فرض هم حرف گرسند آن مرسی را میشود و وقتی مردم به هم مینمی

شان چیست؟! این عربی باید برداشته بشود! این مهم است حالا خارجی را خارجی را برداشتند، آرزوی بعدی
 گذارند.جایش فارسی میبردارند به

بردارید اما  وقتی آن قانون را تصویب کردند یک نفر در مجلس بلند نشد بگوید که آقا این خارجی را
های سیاه و سفید جمع شدید یک نفر نیامد بگوید! دیگر تصویب کردند که همه عمامهعربی را بگذارید، این

لفظ خارجی باید برداشته شود؛ چه عربی چه غیرعربی! کجا هستند؟! زبان قرآن را بردارید! زبان نماز را 
 بردارید!

ای بود یک صحبت پیش آمد، در که آدم فهمیدهامسال در همین مدینه با مسئول تلفن و تلگراف 
دانستم ]لاتین گفتم[ بعد او شروع کرد با من ای را نتوانستم به او بفهمانم و اسمش را نمیهایم یک جملهحرف

زنید؟! این چه وضعی است برای ملت پیش آمده؟! لاتین صحبت کردنٰ، گفتم که شما چرا عربی حرف نمی
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برند! در همین ایران ما دارند عربی را ازبین طوری نبود! دارند عربی را ازبین میمن سه سال پیش آمدم این
همه علمای ما زحمت کشیدند زبان مردم را عربی کنند. بله من یک ایرانی هستم اما هیچ برند، اینمی

چیز نیستم که  گویند ـ نیستم من اصلًا دنبال اینمی traditionاصطلاح سنتی ـ آنها ناسیونالیسم نیستم، به
 تعصبی داشته باشم.

گفت که بله این مسئله، خیلی مسئلۀ مهمی است، باید این مسئله تحقیق بشود، پیگیری بشود. آقا این 
شنوم! اصلًا شما کی هستید؟! من ها را دارم الآن میکرد! گفت که من این حرفاصلًا دیگر من را رها نمی

خواستم اینجا بیایم و به تهران تیم که شب دیگر که من دوباره میخواهم با شما دوست بشوم! قرار گذاشمی
تلفن کنم ]او را ببینم[، آمدم شیفتش عوض شده بود من تب هم داشتم و دیگر حوصله نداشتم که بایستم، تلفنم 

 را زدم و برگشتم و به منزل آمدم.
ذیت شدند، مقام جمعیتشان اقتضا ... آقا خیلی این اواخر نسبت به این قضیه ا ما داریم با دست خودمان

گزد! به دَرَک! ولی کرد که نسبت به این قضیه و مسائل حساسیت نشان بدهند اما حالا ما خیلی ککمان نمیمی
گفتیم که چشم مردم درآید! بگذار نسلشان را بِکَنند! اما اولیا شدند، ما میطور نبودند، آنها اذیت میآنها که این

طرف هم دارند کار خودشان را دهند، از آنشوند و حساسیت نشان میقعاً ناراحت میکه جامعیت دارند وا
 دهند و سرشان را به چه چیزهایی...انجام می
  

 أللهم صل علی محمد و آل محمد
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